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آقـاى فاضلـى! شـما در مقـالات و 
که  کرده ایـد  گفتگوهایتـان مطـرح 
مسـئله آب داراى پیچیدگـى و ابعاد 
مختلفـى اسـت؛ ایـن مسـئله چـه 

پیچیدگـى اجتماعـى دارد؟
پیچیدگى مسـئله آب ناشـى از جنبه هاى 
کاربـران  آب  چـون  اسـت،  آن  مختلـف 
کشـاورزى،  صنعـت،  از:  اعـم  متفاوتـى 
شـرب، بهداشـت و محیـط زیسـت دارد. 
ایـن کاربـرانِ مختلـف، منافـع متفاوتـى 
نیـز دارنـد. منافـع متفـاوت ایـن کاربران 
سـبب مى شـود کـه نگاههـاى متفاوتـى 
بـه آب داشـته باشـند. در نتیجـه، تنـوع 
مسـئله  ایـن  کـه  شـده  باعـث  آب بـَران 
بـا چارچوب هـاى زمانـى و سـاختارهاى 
متفـاوت روبـه رو باشـد. بـه عبـارت دیگر، 
چارچوب هـاى  در  متفـاوت  آب بـَران 
کـه  دارنـد  متفاوتـى  منافـع  متفـاوت، 
برآمـده از نگاه هـاى گوناگـون اسـت؛ مثلاً 
مقـدار  و  زمانـى  چارچـوب   کشـاورزان 
مصـرف مختـص کار خودشـان را دارنـد. 
نظـر  از  نیـز  کشـاورزان  بیـن  در  حتـى 
دارد؛ بین  مصـرف و منافع اختلاف وجـود

آب برَى برنج، پسـته و گندم تفاوت هسـت 
و همچنین در میزان سـود و منافعى که از 
دسـت مى آیـد، تفـاوت وجود  هـر یـک به

دارد. 
معمـولاً هـم تأکیـد بـر پیچیدگـى 
بخـش  در  مسـئله  ایـن  اجتماعـى 

اسـت! کشـاورزى 
بلـه، ممکن اسـت گفته شـود کل آبى که 
صنعت کشـور مصرف مى کنـد، 3 میلیارد 
مترمکعب اسـت؛ در عوض میزان محصول 
تولیدى، ارزش دلارى و میزان اشـتغال آن 
خیلى بیشتر از بخش کشـاورزى است که 
احتمـالاً بین 60 تـا 65 میلیارد مترمکعب 
آب مصـرف مى کنـد. در مقابـل، بخـش 
کشـاورزى مدعـى امنیـت غذایـى اسـت. 
بنابرایـن، یـک نـگاه ایدئولوژیـک حـول 
محـور کشـاورزى در ایـران وجـود دارد و 
بـه ایـن ترتیـب کشـاورزى توسـعه محور، 
امنیت محور و اشـتغال محور، چهل سـال 
اسـت کـه بـا سیاسـت هاى کشـور پیونـد 
خورده  اسـت. حتـى خیلـى قبل تـر، ایـن 
موضـوع در آثـار مستشـاران خارجـى که 
مشاهدهاسـت؛   قابـل  آمده انـد  ایـران  بـه 

Millspaugh) به عنوان مثـال، میلسـپو
MorganWilliam) شوستر ،(Arthur

Shuster) و برخى دیگر، همیشـه عنوان 
سـرزمین  یـک  ایـران  کـه  مى کردنـد 
کشـاورزى اسـت. اینکـه بـه چه اسـنادى 
اتـکا مى کردنـد و ایـران را یـک سـرزمین 
کشـاورزى مى دانستند، مشـخص نیست. 
چـون همـان موقع نیـز ایران کـم آب بوده 
و میـزان بارندگـى یـک سـوم میانگیـن 
جهانـى بـوده  اسـت! امـا ایـن ایدئولـوژى 
که ایران یک سـرزمین کشـاورزى اسـت، 
در خیلـى از آثـار مکتوب درج شده اسـت. 
در نتیجـه، ایـن یک وجهـى از پیچیدگى 

اجتماعى آن اسـت.
ماهیـت  کـه  اسـت  ایـن  دوم  نکتـۀ 
درگیـرى  یعنـى  آب  از  بهرهبـردارى 
آب  از  وقتـى  اجتماعـى.  مقـولات  بـا 
ارتقـاى  بـراى  مى شـود،  بهره بـردارى 
شـفافیت و صیانت از منابع آب زیرزمینى 
بـا موضوعات اعتماد و همـکارى با آب برَان 
مقولـه  عـلاوه،  بـه  مىشـوید.  روبـهرو 
رفتـار مصرف کننـده، خصوصـاً در بخـش 
کشـاورزى و شـرب کـه تابعـى از عناصـر 
اجتماعـى و اقتصـادى پیچیـده اى اسـت، 
سـطح  مقولـه،  ایـن  در  مى کنـد.  بـروز 
فناورى به کاررفته توسـط آببـَران، میزان 
کسـب درآمد بـه ازاى هـر مترمکعب آب، 
نـوع دانـش بـه کار رفتـه بـراى اسـتفاده 
پیچیدگى هـاى  جـزو  همگـى  آب،   از 

مى آینـد.  حسـاب  بـه  اجتماعـى 
بخـش دیگـرى از پیچیدگى بـه نهادهاى 
مدیریـت آب مربـوط اسـت. قنـات را در 
نظر بگیرید که در همه شـئونات از سـطح 
اندازه گیـرى گرفته تا حفاظـت، تعمیرات، 
تقسـیم آب و تأمیـن هزینـه بـراى خـود 
در  موضـوع  ایـن  دارد.  نهـادى  سـاختار 
مـورد مخـزن سـد هـم وجـود دارد کـه 
مجموعـه اى از ذینفعـان در آن شـرکت 
دارنـد. در واقـع، آب ذینفعانـى دارد کـه 
منافع جـدى در بخـش آب دارند و برخى 
دیگـر، منافع حیاتى دارند و کل معیشـت، 
قـدرت و حتـى مـکان زیسـت آنهـا به آن 
وابسـته اسـت. به عبـارت دیگـر، ذینفعانى 
کـه منافع حیاتـى دارند با از دسـت دادن 
آب، مـکان قابـل زیسـت خـود را نیـز از 
در  مثـال،  به عنـوان  مى دهنـد؛  دسـت 
اسـتان سیستان و بلوچسـتان یا بخشى از 
دشـت ها در اسـتان فارس، بـا کاهش آب، 
زیسـتپذیرى در ایـن مناطـق از دسـت 
پیچیدگى هـاى  بـر  همیـن  رفته  اسـت. 

پیچیدگی های اجتماعی 
و سیاسی مسئله آب

در برخـى از مقـالات و محافـل آشـنا بـه موضـوع آب در ایـران 
از ابعـاد مختلـف این مسـئله سـخن به میـان مى آیـد و معمولاً 
پیچیدگى هـا و آثـار اجتماعـى آن بیـش از هر چیـز نگرانى ها را 
تقویـت مى کنـد. از این رو، سـراغ محمـد فاضلى جامعه شـناس 
جزئیـات  بـا  تـا  رفتیـم  بهشـتى  شـهید  استادیار دانشـگاه  و 
مهندسـى  دانش آموختـۀ  فاضلـى  شـویم.  آشـنا  مقولـه  ایـن 
صنایـع از دانشـگاه صنعتـى امیرکبیـر و دکترى جامعه شناسـى 
از دانشـگاه تربیـت مدرس اسـت. همچنین، وى سـمت مشـاور 
وزیـر نیـرو، رئیس مرکز امـور اجتماعى منابع آب و انـرژى معاون 
پژوهشـى مرکز بررسـى هاى اسـتراتژیک ریاسـت جمهـورى و 
بیـن  نیـز  عمومـى را  سیاسـت گذارى  مطالعـات  مدیر شـبکه 

دارد.  خـود  کارنامـه  در  سـال هاى 1392-1400 

در گفت و گو با محمد فاضلی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی 
بررسی شد؛ 

آب
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مسـأله آب مى افزایـد. 
آثـارى  چـه  پیچیدگى هـا  ایـن 

؟ ند ا شـته ا د
ایـن پیچیدگى ها باعث شـده هـر اقدامى 
در بخـش آب بـا تأثیـرات تودرتـو مواجـه 
شـود؛ مثـلاً یـک اقـدام روى کشـاورزى 
اثـر مى گـذارد و تولیـد گوجه یـا هندوانه 
عرضـه  اینکـه  به محـض  مى شـود؛  کـم 
محصـول پاییـن مى آیـد، قیمـت آن نیـز 
تأثیـر مى پذیـرد؛ بازتـاب افزایـش قیمـت 
روى زندگـى شـهروندان اثر مىگـذارد؛ در 

نتیجـه، روى سیاسـت اثـر مىگـذارد.
از آنجایـى کـه آب کالایـى اسـت کـه در 
جـزء جـزء زندگـى همـگان وجـود دارد، 
موج هـاى پشـت سـرهم و به هم پیوسـته 
ناشـى از اثـر تصمیمـات ایـن حـوزه نیـز 
اثـرات تخریبى بزرگى بههمـراه دارد. مثل 
حلقه هاى تشـکیل شـده ناشـى از افتادن 
سـنگ در آب کـه مـوج آن مرحلـه بـه 
مرحلـه بزرگتر مى شـود. بنابرایـن، انجام 
اصلاحـات آبى بـا اجـراى طرح هایى مثل 
سـازگارى بـا کـم آبـى، بسـتن چاه هـاى 
غیرمجـاز و تغییـر سیاسـت هاى مربـوط 
بـه بهره بـردارى از آب، قیمتگـذارى آب  
و تشـکیل بازارهـا همگـى داراى تأثیراتى 
بـر  متقابـل  تأثیـرات  داراى  و  گوناگـون 
یکدیگر اسـت. این  مـوارد پیچیدگى خلق 

مى کننـد. 
در عرصه هـاى دیگـر نیـز ایـن آثـار قابـل 
مشاهده هسـتند؛ به عنوان مثال، چاه هاى 
آب در یـک منطقه خشـک مى شـوند و از 
بیـن مى رونـد، این منطقه خالى از سـکنه 
مى شـود و خانوارهـا مهاجـرت مى کننـد. 
ایـن موضوع نیـز به نوبه خـود اثراتى دارد؛ 
مثـلاً، در سیسـتان خشکسـالى به وجـود 
در  مهاجـرت  از  ناشـى  اثـرات  و  مى آیـد 
حاشـیه گرگان دریافت مى شـود. متعاقباً، 
اثـرات فزاینده و محیطى پدیدار مى شـوند 
خیلـى  را  سیاسـت گذارى  دسـتگاه  کـه 

تحـت تأثیـر قـرار مى دهند.
اجتماعـى  پدیده هـاى  بـا  یعنـى 

هسـتیم؟ روبـه رو 
بله، دقیقاً. طى 15 سـال گذشـته مسـئله 
اجتماعـى  پدیـده اى  بـه  کشـور  در  آب 
تبدیـل شـده ؛ یعنـى در عرصـه عمومـى 
نسـبت به آن حساسـیت ایجاد شده  است 
و توده هـاى انسـانى زیـادى تحـت تأثیـر 
ایـن مسـأله هسـتند و همچنیـن بـر آن 
خشکشـدن  بنابرایـن،  تأثیرگذارنـد. 
زاینـده رود،  و  ارومیـه  دریاچه هـاى 

و  رودخانه هـا  تالابهـا،  خشک شـدن 
پیکره هـاى آبـى سـبب شـده کـه جامعه 
مقولـۀ  یـک  به عنـوان  را  مـوارد  ایـن 
حکمرانـى در نظـر بگیرنـد؛ یعنـى شـیوه 
و  اسـت  سـنجشگر  یـک  آب  مدیریـت 
بـه سـنجش حکمرانـى و کارآمـدى آن 
تبدیـل شده  اسـت. اگر قبلاً شـاخص هایى 
مثـل تـورم، بیـکارى و وضعیـت اقتصادى 
به عنوان واحدهاى سـنجش مورد استفاده 
قـرار مى گرفتنـد، الان آب نیـز به سـنجۀ 
ارزیابـى و اندازه گیـرى میـزان کارآمـدى 
بحث هـاى  شده  اسـت.  تبدیـل  حکومـت 
داخـل فضـاى مجـازى ایـن اثرگـذارى و 

افزایـش داده  اسـت. را  حساسـیت 
 آقاى فاضلى! شناخت این پیچیدگى ها 
اصلاحى  سیاست هاى  اجراى  از  قبل 

چقدر اهمیت دارد؟
هفتـاد  شـصت،  همـان  از  مـا  ببینیـد! 
را  پیچیدگى هـا  ایـن  بایـد  پیـش  سـال 
مى دانسـتیم، روى آن کار مىکردیم، ابعاد 
آن را در نظـر مى گرفتیـم و در اخـذ هـر 
سیاسـتى بـراى بهره بـردارى از منابـع آب 
ایـن  پیچیدگى هـا را لحـاظ مى کردیـم. 
متأسـفانه، امـروز مـن مىبینـم على رغـم 
اینکـه حـدود پانزده سـال اسـت کـه این 
حرفهـا به صـورت جـدى گفتـه شـده اند 
و حتـى مـا به لحاظ تئوریـک در کلاس ها 
در  هنـوز  کرده ایـم،  بحـث  آن  دربـاره 
بهره بـردارى از منابع آب لحاظ نمى شـوند. 
در ادبیـات دنیـا مقوله اى به نام مناقشـات 
آبـى خیلـى جـدى اسـت؛ چـه در داخـل 
کشـورهایى  بیـن  در   چـه  و  کشـورها 
دارنـد.  مشـترك  آبریـز  حوضه هـاى  کـه 
Water) مجلهاى بـه نام واتـر آلترناتیـوز

AlternaƟves) بیـش از یک دهه اسـت 
که در سـطح بین المللى منتشـر مى شـود 
و عمدتـاً بـه مفاهیـم علـوم اجتماعـى در 
چارچـوب آب پرداخته اسـت. این مباحث 
در سـایر مجـلات و کتـب علمـى آب هم 
سـابقه دارنـد. با این حال، در درون کشـور 
در مقابـل پذیـرش عنصـر اجتماعـى آب 

خیلـى مقاومـت مى شـود.
مىتواند  چه  بىتوجهىها  این  دلیل 

باشد؟
ببینیـد! چنـد دلیـل دارد؛ یـک دلیل این 
اسـت کـه بوروکراسـى آبـى از مهندسـان 
کـه  شـده  تشـکیل  فنـى  گروه هـاى  و 
تنهـا معـدودى از آنهـا بـر اثر تجربـه، بعُد 
نکتـه  کرده انـد.  قبـول  را  آب  اجتماعـى 
دوم ایـن اسـت کـه آب و مدیریـت منابـع 

آب پیونـد عمیقـى بـا منافـع دارد؛ یعنى 
آب،  موضـوع  در  تصمیمـى  هـر  اتخـاذ 
منافعـى را جابه جـا مى کنـد. تصمیماتـى 
مثـل: سـازگارى با کم آبى، سـاخت سـد، 
آبـى،  شـبکههاى  سـاخت  و  آب  انتقـال 
همگـى بـا منافـع افـراد و گروه هایى سـر 
و کار دارد. یـک جامعه شـناس آمریکایـى 
چهل سـال پیش روى موضـوع اقتصاد در 
شـبکه هاى آبیارى هندوسـتان کار کرده  و 
در آثـارش مشـخص اسـت کـه مقوله  آب 
در کشـورهاى دیگـر نیز با فسـاد و منافع 

نامشـروع درگیـر بودهاسـت. 
منافع مالى و قدرت! درست است؟

بله، آب عمیقاً با قدرت درگیر اسـت. شـما 
در سـطح بین المللـى هـم این موضـوع را 
مى بینیـد. امروز ترکیه سـدهایى سـاخته 
و به عنـوان ابـزار قـدرت علیـه سـوریه و 
عـراق اسـتفاده مى کنـد. افغانسـتان بـه 
ابـزار  به عنـوان  آب  مسـئله  از  صراحـت 
مى کنـد.  اسـتفاده  ایـران  علیـه  قـدرت 
اسـتان هاى مختلف مسـئله آب را هویتى 
مى کننـد تـا به عنـوان ابـزار چانه زنـى از 
آن اسـتفاده کننـد. بنابرایـن، آب مسـئلۀ 
مرتبـط با قـدرت، ثـروت، منافـع و حیات 
و  حکومـت  دلیـل،  به همیـن  اسـت. 
سیاسـتمداران فقط تظاهـر مى کنند که 
این مسـئله فنـى یا محیطى اسـت، اما به 
صراحـت مى گویـم کـه مسـئله منافـع و 

قـدرت در میـان اسـت. 
در این میان بوروکراسـى چه نقشـى 

مى کند؟ ایفـا 
طـرح  پـى  در  بوروکراسـى  به طورکلـى، 
کردن مسـئله هایى بـا پیچیدگىهاى زیاد 
نیسـت، بلکه یک ماشـین ادارى است که 
مسـائل را سـاده مى کنـد؛ بالاخـص اگـر 
توان تحلیلى نداشـته و تحت فشـار قدرت 
نیـز باشـد. در واقـع، بوروکراسـى به دلیـل 
ماهیتـش بـا مدیـران کوتاه مـدت سـر و 
کار دارد؛ مثـلاً دوره فعالیـت یـک معـاون 
وزیـر یـا مدیر، سـه یا چهار سـال اسـت و 
نمى خواهـد در دوره مدیریتى خودش اولاً 
متهـم بـه ناکارآمـدى شـود و دوم بحران 
یا مسـئله اى پیـش بیایـد. در ضمن، همه 
تمایـل دارنـد تـا راه حل هاى سـریع الاثر و 
مسـکنى را اجـرا کننـد؛ یعنى یـک گوى 
داغ وجـود دارد کـه نبایـد در دورة فعالیت 
آنهـا منفجر شـود، حـالا اگـر در دورة بعد 

منفجر شـد اشـکال ندارد. 
عمـل  اینگونـه  بوروکراسـى  چـرا 

؟ مى کنـد

طی ۱۵ سال 
گذشته مسئله 

آب در کشور 
به پدیده ای 

اجتماعی تبدیل 
شده ؛ یعنی در 
عرصه عمومی 

نسبت به آن 
حساسیت 

ایجاد شده  است 
و توده های 

انسانی زیادی 
تحت تأثیر این 

مسأله هستند و 
همچنین بر آن 

تأثیرگذارند

پیش نیاز 
حل مسئله 

به این طریق 
گفت و گو و 
متقاعدسازی 

است؛ یعنی 
اگر شما 

نتوانید طرفین 
یا ذینفعان 

مسئله را 
متقاعد کنید 

و وارد فرآیند 
گفت و گوی 

متقاعدکننده 
بشوید آن 

اتفاق مربوط به 
اعتمادسازی نیز 
رخ نخواهدداد

آب 
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ذاتـاً، ماهیـت عقـل بوروکراسـى بهدلیـل 
سـاختار منافعـى کـه بـراى بروکراتهـا 
شـغلى  مکانیزمهـاى  و  شـغلى  ارتقـا  در 
مدت نگـر  کوتـاه  مى شـود،  تعریـف 
در  کشـورهایى  خاطـر  به همیـن  اسـت. 
مقـولات اینچنینـى موفـق مى شـوند که 
سـاختار  در  را  بلندمدت نگـرى  بتواننـد 
بوروکراسـى جـاى دهنـد. بر این اسـاس، 
گاهـى اوقـات مشـارکت دادن ذینفعان در 
مدیریت منابع آبى سـبب بلندمدت نگرى 
مى شـود؛ طول عمر بوروکراسـى با مسئله 
آب، چهار سـال و نهایتاً شـش سال است. 
بـه عـلاوه، ایـن ظرفیـت نیـز وجـود دارد 
کـه خسـارت ها را بـه گـردن نفـر قبـل 
بیانـدازد و بگویـد او خـراب کرده اسـت یا 
بـه نفـر بعدى منتقـل کند. اما کشـاورز یا 
ذینفعـان یک دشـت، مسئلهشـان فراتر از 
عمر خودشـان اسـت. این ذینفعـان مایل 
هسـتند کـه یک دشـت براى یک کسـب 

و کار خانوادگـى باقـى بمانـد. 
حاضـر  حـال  در  فاضلـى!  آقـاى 
آب  حکمرانـى  اجتماعـىِ  سـرمایه 
در کشـورمان در پایینترین سـطح 
قـرار دارد. بـه نظـر شـما، چگونـه 
اعتمادسـازى بـراى مشـارکت مردم 
شـکل  مى توانـد  آب  مسـئله  در 

بگیـرد؟
در این سطحى که الان در آن قرار داریم، 
حل  از  مى توان  فقط  اعتمادسازى  براى 
مسئله شروع کرد؛ چون آنقدر حول این 
موضوع حرف زده شده که ما به یک اوور 
دوز ناشى از سخن رسیدهایم. یعنى همۀ 
حرف هاى خوب و بد گفته شده اند و چون 
نیانجامیده اند،  نتیجه  به  خوب  حرفهاى 
نسبت به کل آن بى اعتمادى شکل گرفته  
مى شود  آنجایى  از  فقط  بنابراین،  است. 
اعتماد را ساخت که مسئله ها طرح شوند، 
شنیده شوند و در چهارچوب هاى مشخص 
و با استفاده ابزارهایى به شکل موثرى حل 
شوند؛ حتى مسئله هاى کوچک حل شوند. 
یعنى فقط با ظرفیت حل مسئله است که 
مى توان اعتماد درست کرد. دیگر نمى توان 

با حرف زدن اعتمادى را ساخت. 
قـدم اول در ایـن مسـیر چـه بایـد 

؟ شد با
بایـد یـک مسـئله کوچک را حـل کنیم و 
بـا این مسـئله کوچک سـرمایه اجتماعى 
اولیه جمع شـود. وقتـى حکمران با کمک 
و مشـارکت مردم مسـئله کوچکى را حل 
کنـد، ثابـت مىکنـد که قصـد کار مثبتى 

دارد. در غیر این  صورت، مثل آدمى اسـت 
کـه در بازار خیلـى بىاعتبار شـده و دیگر 
کسـى بـا او همـکارى نمىکنـد. مى تـوان 
بـا کمک سـرمایه اجتماعى اولیه، مسـائل 
بزرگ تـرى را حـل کرد. من غیـر از این راه 

حـل دیگرى را نمى شناسـم. 
فقـط  اسـت  حاکـم  بى اعتمـادى  وقتـى 
از طریـق حـل مسـئله ممکـن اسـت و 
بایـد حـل مسـئله از طریـق مکانیزم هایى 
صـورت بگیـرد کـه قبـلاً تجربه شکسـت 
مسـیرهاى  همـان  اگـر  نداشته  باشـند. 
بیشـتر  بىاعتمـادى  برویـم،  را  قبلـى 
مى آیـد  یادشـان  مـردم  چـون  مى شـود؛ 
کـه ایـن همـان مسـیر پیمـوده شـده و 
شکسـت خورده قبلـى اسـت. مگـر اینکـه 
بتـوان دیگران را متقاعد کرد که شکسـت 

داشـته اند. موجهـى  دلایـل  قبـل 
پیش نیـاز حـل مسـئله بـه ایـن طریـق 
گفتوگو و متقاعدسـازى اسـت. یعنى اگر 
شـما نتوانید طرفین یا ذینفعان مسـئله را 
متقاعـد کنیـد و وارد فرآینـد گفت وگـوى 
متقاعدکننده بشـوید آن اتفـاق مربوط به 
اعتمادسـازى نیـز رخ نخواهدداد. مسـئله 
را هـم نمى توانیـد حـل کنید؛ چـون یک 
سـطح از حـل مسـئله این اسـت کـه اگر 
همـه کمکتـان نمى کننـد، چـوب هـم 

لاى چرختـان نگذارنـد.
بهنظـر شـما، چقـدر نوشـتن قانون 
حـل  فراینـد  در  مىتوانـد  جدیـد 

مسـئله کمـک کننـده باشـد؟
مـن انـکار نمى کنـم کـه مـا بـا مسـئله 
قانـون نیـز مواجـه هسـتیم، امـا صرفـاً با 
نمى شـود.  حـل  چیـزى  قانون نویسـى 
اجراى قانون همیشـه یک بستر اجتماعى، 
یـک بسـتر سیاسـى و یـک بسـتر اعتماد 
نیـاز دارد.  وقتـى آنهـا را نداشـته  باشـد، 
نمىتـوان کارى کـرد. منظـورم این اسـت 
کـه همـه مسـائل مـا از کیفیت بـد قانون 
درنیامـده  اسـت، ولـى قانون نویسـى هـم 
لازم اسـت. باید قانـون را بهتر کرد و حتى 
فرآینـد قانوننویسـى را به یـک ابزار تولید 
اعتمـاد و سـرمایه اجتماعى تبدیـل نمود. 
اگـر یـک حکومـت صرفـاً خـودش قانون 
بنویسـد، مـردم هـم مى گوینـد قانـون را 
بـراى خـودت نوشـته اى! پس خـودت هم 
بـرو آن را اجـرا کـن و تـا جایـى هـم کـه 
بتواننـد کارشـکنى مى کننـد. مثـلاً فرض 
کنیـد طـرح صیانـت را تبدیـل بـه قانون 
کننـد، اگـر بخواهد قانون بشـود مـردم با 

آن همـکارى نمى کننـد. 

مـردم،  بـا  مى خواهیـد  زمانـى  یـک 
ذینفعان، اتحادیه کشـاورزان و صنعتگران 
طى یـک فرآیند قانوننویسـى کنیـد و از 
مسـئله به سـمت قانـون برویـد. در نقطه 
مقابـل، ممکن اسـت منویاتـى در ذهنتان 
به عنـوان  داریـد  دوسـت  و  وجودداشـته 
حکمـران چیزهایـى را تبدیـل بـه قانـون 
کنیـد! آن چیـزى کـه من امـروز مى بینم 
عمدتـاً ایـن اسـت کـه حکمـران منویاتى 
دارد و تـلاش مى کنـد آن را بـه قانـون 
تبدیـل کند. چنین قانونى مشـکل را حل 

نمى کنـد.
در گفت وگوهـاى خـود بـه پرهیـز 
از  مناقشـات کم حاصـل بـراى حـل 
در  کرده ایـد.  اشـاره  آب   مسـئله 

مى دهیـد؟ توضیـح  اینبـاره 
آب،  انتقـال  سـر  بـر  مناقشـات  مثـلاً 
دریـا،  آب  شیرینسـازى  سدسـازى، 
اینهـا  همـه  ژرف،  آب هـاى  از  برداشـت 
مناقشـات کم حاصـل، بى حاصل یا مخرب 
داده هـاى  وجـود  بـدون  اینهـا  هسـتند. 
متقـن به روز، بـدون اینکه طرفین اطلاعى 
از موضـع همدیگـر داشته باشـند و بـدون 
اینکه مسـئله به خوبى تعریف شـده باشـد 
بـه جریانات ایدئولوژیـک و گروه بندى هاى 
مخالـف و موافـق منجـر مىشـوند. مثـلاً، 
بـدون اینکه بدانیم مسـئله آب در اقلیمى 
و  شـمال  مثـل  جایـى  در  ایـران  مثـل 
مازنـدران 2 هـزار میلىمتـر بـارش دارد 
و در جایـى دیگـر واقـع در کویـر مرکـزى 
پنجـاه میلىمتر بـارش دارد، سادهسـازى 
پیچیدگـى  درحالىکـه  مىشـود.  انجـام 
ایـن مسـئله خیلى زیـاد اسـت. در عوض 
آنچه شـکل مى گیرد، مخالفان سدسـازى 
و موافقـان سدسـازى، یـا مخالفـان انتقال 
آب و موافقـان انتقـال آب هسـتند. ایـن 
موضـوع بخشـى از بىحاصـل بـودن ایـن 
ایـران  در  آب  مسـئله  اسـت.  مناقاشـات 
چیـزى شـبیه فیـل مولانا اسـت؛ عـدهاى 
خرطـوم آن را دیدهانـد، عـده اى دم آن 
را دسـت زدهانـد و یـک عـده گوشهـاى 
هنـوز  بنابرایـن،  کردهانـد.  لمـس  را  آن 
بههمیـن  نشدهاسـت.  تعریـف  آب  فیـلِ 
دلیـل، هنـوز عـدهاى فکـر مىکننـد کـه 
اگـر 110 میلیون مترمکعـب آب از خلیج 
فـارس بـه مشـهد منتقـل کننـد، خیلـى 
کار بزرگـى کردهانـد. حـالا قیمـت آن هر 
چقـدر مىخواهـد باشـد. اخیراً شـنیده ام 
کـه گروهـى تشـکیل شـده و طرحـى به 
مطـرح  کشـور  آب  انتقـال  شـبکه  اسـم 

وقتی 
بی اعتمادی 
حاکم است 

فقط از طریق 
حل مسئله 

ممکن است 
و باید حل 

مسئله از طریق 
مکانیزم هایی 

صورت بگیرد 
که قبلاً تجربه 

شکست 
نداشته  باشند. 

اگر همان 
مسیرهای 

قبلی را برویم، 
بی اعتمادی 

بیشتر می شود؛ 
چون مردم 

یادشان 
می آید که این 

همان مسیر 
پیموده شده و 

شکست خورده 
قبلی است

آب
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کردهانـد؛  مثلاً دیسـپاچینگ بـرق داریم، 
دیسـپاچینگ آب هم درسـت کنند! اینها 
همـه محصـول تعریـف نشـدن مسـئله 
آب اسـت؛ نـه دادههـا دقیـق اسـت، نـه 
اسـتراتژى مصرف آب درسـت اسـت و نه 

اقتصـاد آب تعریـف شده اسـت. 
در موضـوع اقتصـاد آب یـک سـوال مهـم 
وجـود دارد و آن اینکـه مـا قـرار اسـت در 
موضـوع رشـد اقتصـادى به چـه نقطه اى 
امـروز  کـه  بگیریـد  نظـر  در  برسـیم؟ 
ایرانىهـا تقریبـاً 85 میلیـارد مترمکعـب 
آب مصـرف مىکننـد و ماکزیمـم تولیـد 
ناخالـص داخلى کشـور 400 میلیارد دلار 
اسـت؛  برنامههـاى توسـعه مـا این اسـت 
که مىخواهیم به کشـورى کـه در آن فقر 
ریشـهکن شـود و سـطح درآمدى افزایش 
پیداکنـد، تبدیـل شـویم؛ حداقـل تبدیل 
بـه یـک قـدرت اقتصـادى مطـرح مثـل 
ترکیه شـویم بـا یک اقتصاد هـزار میلیارد 
دلارى؛ معنـى آن ایـن اسـت کـه ایرانیان 
بـه جـاى 400 میلیـارد دلار، بایـد هـزار 
میلیـارد دلار تولید کنند؛ یعنـى 2,5 برابر 
شـدن تولیـد ناخالص داخلى ایـران؛ آیا ما 
بـراى رسـیدن به این هـزار میلیـارد دلار، 
2,5 برابـر آب مصـرف مى کنیم یـا خیر؟! 
یعنـى اگـر بـا  85 میلیـارد مکعـب آب، 
400 میلیـارد دلار تولیـد مىکنیـم، براى 
کسـب هـزار میلیـارد دلار، 200 میلیـارد 
مترمکعـب آب مصـرف مى کنیـم؟ قـرار 
اسـت ایـن 200 میلیارد مترمکعـب آب را 
از کجـا بیاوریـم؟ فـرض کنیـد حداکثر 5

میلیارد مترمکعب را از دریا شـیرین کنیم 
و بیاوریـم، بقیـه آن را چطـور بایـد تأمین 
کنیم؟ آیا کسـى این سـوال را مىپرسـد؟ 
وقتى کسـى این سـوال را طـرح نمىکند، 

یعنـى دارد مناقشـه بىحاصـل مىکنـد.
در  پیچیدگىها  امروز  فاضلى!  آقاى 
نمىشوند،  لحاظ  تصمیمسازىها 
وجود  قانوننویسى  در  مشروعیت  
مسئله  حل  براى  اعتمادسازى  ندارد، 
شما   بهنظر  نمىگیرد،  شکل  نیز  آب 
جامعه بهرهبردار در بخش کشاورزى و 
جامعه دانشگاهى ما چه کارى باید در 

این وضعیت انجام دهند؟
ببینیـد! آنهایى که به خیـر جمعى، آینده 
ایـران و بـه این تمـدن فکـر مىکنند، هر 
کـدام بسـته بـه تخصصشـان باید سـعى 
کننـد ابعـاد مختلـف آن فیـل کـه مثـال 
زدم را توضیـح دهند. هنوز هر کسـى یک 
جایـى از آن فیـل را لمس کـرده و روایتى 

دارد. مـا هنـوز یـک روایت منسـجم، قابل 
قبول و قابل پذیرش از مسـئله آب نداریم. 
عدهاى از مقامات کشـور اصلاً مسـئله آب 
را منکـر هسـتند! فکـر مىکننـد ایـران 
همیشـه همین اندازه خشـک بوده است و 
یکسـال بـاران مىبـارد و یکسـال باران 
نمىبـارد، هـر زمـان بـاران ببـارد آب زیاد 
اسـت و هـر زمـان بـاران نبـارد کم اسـت 
و ایـن اصـلاً بحران نیسـت. عـدهاى دیگر 
تصورشـان این اسـت آنهایى کـه در مورد 
آب صحبـت مىکننـد مغرض هسـتند یا 
مىخواهند ناکارآمدىها را به رخ بکشـند. 
وقتـى ارقـام و اعـداد اصـلاً قابـل اعتنـا 
نیسـتند، جامعـه دانشـگاهى مىتوانـد به 
شـفاف شـدن چنیـن فضایـى و تعریـف 
کـردن مسـئله آب کمـک کنـد. جامعـه 
کشـاورزى تجربـه کـرده و همـه چیـز را 
آب  مسـئله  اگـر  مى دانـد  و  دیده اسـت 
وخیـم شـود، هسـت و نیستشـان بـه باد 
مـىرود. بـه نظـر مـن، جامعه کشـاورزى 
اقـلاً بایـد بـا سیاسـتگذار گفت وگو کند 
و بـه او نشـان بدهـد کـه آنچـه مى گویـد 
اشـتباه است. بخش کشـاورزى باید بگوید 
که من واقعاً مسـئله آب دارم، مسـئله آب 

خیالـى نیسـت و واقعـى اسـت. 
تصمیمگیـرى در مـورد آب مسـئله یـک 
نفـر و دو نفـر نیسـت، بلکـه بایـد جامعه، 
حکومـت و اجتماعـى از ذینفعـان بـا هـم 
اجمـاع کننـد و بـه ایـن نتیجـه برسـند 
کـه مسئلهشـان ایـن اسـت. یکـى از ابعاد 
سـر  بـر  اجمـاع  آب،  مسـئله  اجتماعـى 
مسئلهبودن آن اسـت. عدهاى اصلاً مسئله 
بـودن آن را بـاور ندارنـد و فکـر مىکننـد 
و  بودنـد  بىلیاقـت  و  بىعرضـه  قبلىهـا 
مـا بـا پـول خـرج کـردن مىتوانیـم کار 
را درسـت کنیـم. درحـال حاضـر، تعریف 
مسـئله وجـود نـدارد و تـا مسـئله تعریف 
نشـود، اصـلاً راه حلهـا پیـدا نمىشـود.

تعریف مسـئله چـه میـزان اهمیت 
دارد؟

یکـى از پیچیدگىهـاى مسـئله آب ایـن 
اسـت کـه بعضـى اوقـات تعریـف مسـئله 
و  مى کنـد!  پیـدا  بسـتگى  راهحلهـا  بـه 
اینکـه راهحـل چـه باشـد، مسـئله عوض 
مىشـود؛ مثـلاً شـما دوسـت داریـد خط 
لولـه انتقـال آب از خلیج فارس به مشـهد 
را احـداث کنیـد، بـراى ایـن کار مسـئله 
امـا  مىشـود.  پـول  کـردن  پیـدا  اصلـى 
ایـن پایدار نیسـت، چـون 5 سـال بعد که 
جمعیت مشـهد افزایش پیدا کنـد، دوباره 

بـا کسـرى آب مواجـه مىشـوید. تاکنون 
ایـن اتفـاق 10 بار در کشـور افتادهاسـت. 
اگـر راهحـل ایـن باشـد کـه 10 درصـد 
از مصـرف آب کشـور کـم شـود، آن وقت 
مسـئله دیگرى نمود پیـدا مى کند؛ یعنى 
فکـر مى کنیـد بایـد چـه صنایعـى تغییر 
کنـد و چه صنایـع جدیدى ایجاد شـود و 
بـراى تأمیـن مالـى آن چه کارهایـى باید 
انجـام شـود و چه کشـتهایى تغییر کند. 
بنابرایـن، در مسـئله آب بیـن راهحلى که 
لحـاظ مىکنیـد و مسـئلهاى کـه تعریف 
وجـوددارد.  متقابـل  رابطـه  مىکنیـد، 
کشـاورز،  از:  اعـم  کسـى  هـر  ایـن رو،  از 
دانشـگاهى و سیاسـتمدار باید به تعریف 
متقابـل مسـئله و راهحـل فکر کننـد و در 

تصحیـح آن بکوشـند.
حاکـم  هـم  وضعیتـى  چنیـن  الان 

نیسـت. 
الان آنچـه کـه مـن مىبینم این نیسـت؛ 
یعنـى عـدهاى پیـدا مىشـوند و راهحـل 
هایـى پیـدا مىکنند کـه اگر بـراى مردم 
آب ندارد، براى خودشـان نـان دارد! از این 
دسـت راه حلهـا نیز بسـیار وجـوددارد؛ از 
آب ژرف بگیریـد تـا انتقـال آب از دریـا یا 
ایجـاد شـبکه انتقـال آب دریا در سراسـر 

کشور. 
متأسـفانه، تا به امـروز در مورد هزینههاى 
اجـراى ایـن طرحهـا و اثـرات تورمـى آن 
صحبت نشدهاسـت! پروژه هایـى در بخش 
آب تعریـف مىشـود کـه مثـلاً 250 هزار 
میلیـارد تومـان هزینـه دارد؛ در حالى کـه 
دولـت بـا بحـران کسـرى  بودجـه درگیر 
یـا  تومـان  میلیـارد  هـزار  و 470  اسـت 
بیشـتر کسـرى دارد. مجمـوع پروژههـاى 
بر زمین مانده سدسـازى و شـبکه آبیارى 
در کشـور مبلغى حدود 400 هزار میلیارد 

تومان اسـت کـه نیمه کاره هسـتند. 
در شـرایطى کـه دولت در آسـتانه بحران 
نقدینگـى  خلـق  و  قـراردارد  تـورم  ابـر 
فـروش  نقطـۀ  بـه  کـه  اسـت  بهحـدى 
اوراق رسـیده تـا دچـار ابـر تـورم نشـود، 
تـا ایـن  فشـار مىآورنـد  عـدهاى دائمـاً 
پروژههـاى چندصد هزار میلیـارد تومانى 
را در بودجـه دولـت لحـاظ کننـد. تـا بـه 
حـال کسـى پرسـیده اسـت کـه اثـرات 
تورمـى ناشـى از خلـق نقدینگـى بـراى 
ایـن پروژه هـا چقدر اسـت؟ متأسـفانه، به 
ایـن موضوعـات پرداختـه نمىشـود. این 
خودش بخشـى از تعریف نشـدن مسـئله 

آب در ایـران اسـت. 

در شرایطی که 
دولت در آستانه 

بحران ابر تورم 
قراردارد و خلق 

نقدینگی 
به حدی است 

که به نقطۀ 
فروش اوراق 

رسیده تا دچار 
ابر تورم نشود، 

عده ای دائماً 
فشار می آورند تا 

این پروژه های 
چندصد هزار 

میلیارد تومانی 
را در بودجه 
دولت لحاظ 

کنند؛ تا به حال 
کسی پرسیده 

 است که اثرات 
تورمی ناشی از 

خلق نقدینگی 
برای این 

پروژه ها چقدر 
است؟ 

آب 


